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 امام على)ع( فرمود: أقوي عَدوِّ الش�دائدِِ الصّبر. قوي ترین دش�من س�ختي ها، صبر و شكيبایي 
است. 

»تصنيف غررالحكم، صفحه ۲۸۲، حدیث ۶۲۷۵ «

هاديانه
   دشمن 
سختي ها

 درباره جنگ تحميلي 1۲روزه نظام سلطه و استكبار جهاني عليه 
ایران، مطالب متنوع و مختلفي گفته و نوش�ته شده است و هر 
یك از گفته ها و نوشته ها، به ابعاد گوناگوني اشاره  داشته اند اما 
پرداختن به موضوع آناتومي قدرت حاكمي�ت و مردم ایران در 
شرایط و وضعيت بحراني و جنگي نيز مي تواند جذاب باشد. دكتر 
ميلاد محقق، پژوهشگر حوزه فرهنگي و مدرس دانشگاه با نگاهي 

مشروح و همه جانبه به این موضوع پرداخته است. 
  

جنگ تلخي كه نتایجي شيرین داشت
وقتي يك ساختمان درس��ت مي ش��ود، ابتدا بايد كاربري آن را 
دانست، اينكه آيا كاربري اين ساختمان مسكوني است يا اداري، 
تجاري، صنعتي و خدماتي. نكته  ديگ��ر در اين خصوص، ميزان 
استحكام آن اس��ت و مطلبي كه در اين زمينه به اذهان متبادر مي شود، 
مقاومت س��اختمان در برابر زلزله خواهد بود. حاكميت و مردم، داراي 
آناتومي قدرت هستند و همچون ساختمان بايد اين دو پرسش را درباره 
آنها مطرح كرد كه كاربري ساختمان قدرت مردم و حاكميت ايران چيست 
و ميزان مقاومت اين ساختمان در شرايط و وضعيت هاي مختلف به ويژه 

در زمان بحران چقدر است؟
بي ترديد يكي از بحران هاي زندگي بشري جنگ است كه در طول و عرض 
تاريخ، خرابي هاي زيادي را ايجاد كرده است و در عصر حاضر نيز اين پديده 
ادامه دارد و به دلايلي در نقاط مختلف جهان ش��كل مي گيرد. سرزمين 
ايران نيز از اين موضوع مستثني نبوده و در دوره هاي مختلف با حملات 

نظامي بدخواهان اين مرز و بوم روبه رو بوده است. 
پس از تحولات سال1357 و ورود كشور به انواع و اقسام بحران ها از جمله 
جنگ تحميلي هشت  ساله، اكنون شاهد آنيم كه بار ديگر نظام سلطه و 
استكبار جهاني بار ديگر ايران را وارد جنگ كرده و به مدت 12روز، تبادل 

آتش ادامه داشته است. 
قبل از هر چي��ز بايد گفت كه اگرچه رژيم اش��غالگر ق��دس آغازگر اين 
حملات بوده است اما بايد دانست كه موجوديت و مشروعيت اين رژيم، بر 
اساس منافع نظام سلطه و استكبار جهاني شكل يافته و ملت هاي جهان 
هرگز نبايد فراموش كنند كه اين رژيم يكي از پايگاه هاي نظامي سلطه 
جهاني است و فقط به خاطر اينكه از مزاياي نام يك كشور در مناقشات و 
بازي هاي جهاني و بين المللي بهره ببرد، آن را كشور اسرائيل نام نهاده اند. 
از ابتداي حملات نظامي پيش قراولان نظام سلطه و استكبار جهاني يعني 
رژيم اش��غالگر صهيونيستي و س��پس ايالات متحده امريكا، ملت ايران 
تلخي هاي زيادي را چشيد، اما در كنار اين تلخي ها، طعم شيريني را نيز 

تجربه كرده است. 
آنگونه كه بعدها از طريق بررسي اسناد و مدارك مربوط به طراحي و اجراي 
اين حملات دست گيرمان شده است، بنا بود يك حركت خياباني عليه نظام 
جمهوري اسلامي نيز در كنار حملات نظامي شكل بگيرد و با ايجاد آشوب 
و هرج و مرج، كشور ايران را براي اجراي طرح شوم تجزيه جغرافيايي آماده 
كنند، اما آنچه اتفاق افتاد، خلاف انتظار آنان بود و مردم با درك موقعيت 
حساس به وجود آمده و تنها با اتكا بر فهم منافع ملي، نقشه آنان را نقش بر 
آب كردند و بار ديگر به جهانيان فهماندند كه ملت ايران به هيچ وجه خود 
را تحت فرمان نظام سلطه و استكبار جهاني نخواهد برد. هرچند تلخي هاي 
جنگ 12روزه غيرقابل تحمل بود اما اين شيريني توانست التيام دهنده 
زخم هاي وارد شده بر ملت ما شود و آنان را در جهت مبارزه عليه بدخواهان 
اين مرز و بوم، منسجم كند. حال بايد ديد اين پديده چگونه پيدايش يافت 
و ريشه هاي اين همبستگي و انسجام، در كداميك از بخش هاي مربوط به 

مباني فرهنگي و اجتماعي ايرانيان نهفته است؟
در نگاه نخست شايد به اين موضوع برسيم كه به طور طبيعي هر ملتي به 
اصول ملي و استقلال ميهن خود ايمان دارد و براي حفظ اقتدار و صلابت 
كش��ور خود تلاش مي كند اما بايد بدانيم كه در عص��ر حاضر، پيدايش 
چنين پديده اي با اين شكل و محتوا و آنگونه كه از ملت ايران ديده شد، 
تقريباً بي نظير به نظر مي رسد. ملت ايران در طول و عرض تاريخ، هميشه 
پديدآورنده ش��گفتي ها بوده و در دوره معاصر نيز شاهد بوده ايم كه اين 
مسئله بارها به ظهور و ثبوت رسيده و ملت هاي دنيا را در بهت و حيرت فرو 

برده است. اكنون قصد داريم درباره اين پديده مباحثي داشته باشيم. 
مردم ما مسلح به عناصر هویت بخش فرهنگي هستند

عناصر هويت بخش فرهنگ اي��ران زمين و باورمندي علمي و 
عملي ايرانيان نسبت به آن، يكي از عوامل اصلي بروز اين پديده 
نادر در جهان است و ايرانيان هميشه و در همه حال اين باور را 
دارند كه در سخت ترين شرايط و وضعيت ها بايد مراقب تماميت ارضي و 

ارزش هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي سرزمين خود باشند 
تا در سايه اين داشته ها بتوانند آورده هاي بيشتري را توليد كنند و آينده 
مطلوب تري را براي خود و فرزندان شان رقم بزنند. اين واقعيت را هم بايد 
پذيرفت كه قدرت فرهنگي و اجتماعي مي تواند قدرت اقتصادي و سياسي 
خلق كند و اين نيرو در ذات و جوهر سرزمين و ملت ايران وجود دارد اما آيا 
نبايد درباره بروز عوامل كاهنده ميزان توان اين قدرت، نگران بود؟ كساني 
كه در كنار فعاليت هاي اقتصادي و سياسي، در فكر افزايش توان فرهنگي 

و اجتماعي نبوده اند بايد بدانند كه به اين كشور خيانت كرده اند. 
وقتي درباره آناتومي قدرت سخن مي گوييم، بايد به منابع و ابزار قدرت نيز 
اشاره كنيم زيرا زماني قدرت از حالت ذهنيت به عينيت و مصداق مي رسد 
كه داراي منابع و ابزار باشد و به درستي از آنها بهره گرفته شود. مهم ترين 
و كارآمدترين منبع قدرت، »هويت« اس��ت و اساسي ترين ابزار قدرت، 
ابزار فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي اس��ت و براي اينكه منابع 
و ابزار قدرت، به درستي مورد شناسايي قرار گيرد، اين اقدام ضروري به 
نظر مي رسد كه آناتومي قدرت به درستي شناخته شود. توجه به هويت 
فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي بهتر است در دو بخش علمي و 
عملي مصداق يابد و همه ابعاد قدرت حاكميت و مردم را در بر گيرد تا آثار 

سازنده خود را در مسير اقتدار، به ظهور و ثبوت برساند. 
اگر اقش��ار و طبقات جامعه به عناصر هويت بخش فرهنگ ايراني مسلح 
شوند، هيچ تهاجمي از خارج از كشور نمي تواند كارساز باشد و مردم در 
مقابل دسيسه ها و توطئه ها جانانه خواهند ايستاد، به همين دليل نظام 
سلطه و استكبار جهاني سال هاست درصدد برآمده تا ملت ايران را خلع 
سلاح فرهنگي كند و آنان را از برخورداري و بهره مندي از اين امكان ويژه 

محروم سازد. 
در اين حالت، مردم و حاكميت چه وظايفي را بر عهده خواهند داشت؟ آيا 
بايد در جهت خواست عوامل مهاجم و مخرب عمل كنيم يا اينكه به تحكيم 

و استحكام مباني فرهنگي و اجتماعي ميهن خود اهميت دهيم؟
با توجه به اينكه ايران ما از اقوام و طوايف مختلف و متنوع تشكيل شده 
است و انواع فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها در مناطق مختلف ميهن مان 
جريان دارند، همواره دسيسه هايي نيز در اين زمينه از سوي بدخواهان در 
حال طراحي و اجراست تا از طريق آن و با ايجاد تفرقه، انسجام و همبستگي 

ملي مان را مورد آسيب هاي جدي قرار دهند. 
راهكار مقابله با اينگونه اقدامات ضدهمبس��تگي و انسجام ملي، تقويت 
ديپلماسي عمومي در سطوح داخلي و خارج از كش��ور است كه در اين 
زمينه دستگاه هاي زيرمجموعه قواي س��ه گانه و همچنين تشكل هاي 

مردمي، وظايفي را برعهده دارند. 
اگر ديپلماس��ي را هنر ايجاد و برقراري ارتباط بر اساس منافع مشترك 

تعريف كنيم و سپس بخواهيم ديپلماسي محض )روابط بين دولت ها( را 
با ديپلماسي عمومي )روابط بين ملت ها( از هم جدا سازيم، در ديپلماسي 
عمومي به دو نوع ديپلماسي روستايي و ديپلماسي شهري خواهيم رسيد. 

ايجاد و برقراري ارتباط فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياس��ي مابين 
طبقات اجتماعي در دو حوزه روس��تايي و ش��هري داراي مشخصات و 
مختصاتي است كه رعايت آنها باعث استحكام و دوام ارتباطات خواهد شد 

و در سطح كلي، انسجام و همبستگي ملي را به ارمغان خواهد آورد. 
مراودات و مب��ادلات فرهنگي، اجتماع��ي، اقتصادي و سياس��ي در دو 
سطح داخلي و خارجي بايد بر اس��اس اصول و مباني درست و منطقي 
به تعريف رس��يده و جريان يابد و اگر ابعاد شكلي و ماهوي آن مخدوش 
شود، آس��يب پذيري و ش��كنندگي، قطعي خواهد بود. براي رسيدن به 
استانداردهاي لازم و ضروري،  دستگاه هاي ذي ربط حاكميتي و مردمي 

بايد بدانند كه چه رفتارهايي را بايد طراحي و اجرا كنند. 
وزارتخانه هاي ارشاد، آموزش و پرورش ، آموزش عالي، ورزش و جوانان، 
ميراث فرهنگي و گردشگري، سازمان صدا و سيما و چند دستگاه ديگر 
كه فعاليت آنها مرتبط با موضوع مورد بحث مان هستند بايد در اين زمينه 
حرف هايي براي گفتن داشته باش��ند و بتوانند در مقابل انواع تهاجمات 

فرهنگي بدخواهان اين مرز و بوم، مقاومت و پويايي ملي ايجاد كنند. 
ماهيت آناتوم�ي قدرت م�ردم و حاكمي�ت در ایران 

چيست؟
حال رجوع مي كنيم به موضوعي كه در ابتداي اين بحث، به آن 
پرداخته بوديم: آناتومي قدرت مردم و حاكميت بر چه اصول 
و مباني استوار است كه ما در زمان بروز بحران ها، شاهد خلق شگفتي ها از 

سوي اين دو قطب اصلي كشور هستيم؟
بر كسي پوشيده نيست كه در بدنه قدرت حاكميت و مردم كشورمان دو 
نوع پس انداز فرهنگي جريان دارد كه جداي از هم نيستند و هميشه در 
مواقع بحراني از آن حس��اب هاي پس انداز برداشت مي شود تا از شرايط 

بحراني خارج شويم و به آرامش برسيم. 
فرهنگ ملي و ديني و مذهبي با محوريت نام ايران همان مقوله اي است 
كه بدخواهان ميهن مان گاهي نمي بينند يا اينكه وجود آن را به شوخي 
مي گيرند و منهاي اين واقعيت، به طراحي و اج��راي عمليات براندازانه 
دست مي زنند و اين در حالي اس��ت كه ملت ما هيچ گاه اين فرصت را به 
آنان نخواهند داد و هميشه در صحنه هاي حساس، نقش خود را به خوبي 
انجام داده اند. حساب پس اندازي كه ما هميشه در زمان هاي بحراني از آن 
برداشت مي كنيم تا بحران ها را با موفقيت پشت سر بگذاريم را چگونه بايد 

مراقبت و محافظت كنيم؟
آيا اين حساب پس انداز نبايد مورد حمايت ويژه قرار گيرد؟ اگر پاسخ مثبت 
است، وظيفه مراقبت و محافظت از اين حساب پس انداز بر عهده كيست؟ 

مردم يا حاكميت؟ 
در اين مرحله از بحث بايد به يك مورد مهم اشاره داشته باشيم و آن امر 

مهم، ديپلماسي حاكم بر مردم و حاكميت است و بايد ديد كه روابط بين 
مردم و حاكميت بر چه اصول و مباني استوار است؟ آيا وضعيت و شرايط 
درست و منطقي در روابط بين اين دو قطب اصلي كشور مشاهده مي شود 
يا اينكه نياز به مرمت و بازسازي در س��اختمان قدرت مردم و حاكميت 

وجود دارد؟
همه مي دانيم كه ما در اوج موفقيت هاي خود داراي نقاط ضعف نيز هستيم 
و بدون هيچ ترديدي بايد به رفع معايب و نارسايي ها بپردازيم تا هميشه و 
در همه حال، حساب هاي پس انداز فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي 
ما در شرايط مطلوبي قرار گيرد. همانگونه كه در نظام اقتصادي، خلق پول و 
اعتبار از ضرورت هاي اجتناب ناپذير به شمار مي آيد، در ساير نظام ها نيز اين 
اصل حاكم است و نظام هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي را نيز نبايد فارغ 
از اين واقعيت ها بدانيم و درباره خلق اعتبار در فرهنگ، اجتماع و سياست 

هم بايد كوشا و پرتلاش باشيم. 
گاهي ساختماني ساخته مي شود كه فقط در شرايط غيربحراني مي تواند 
سرپا بماند و با وقوع كوچك ترين بحران مانند زلزله، از هم فرو مي پاشد 
و با خاك يكسان مي ش��ود. درباره س��اختمان قدرت حاكميت و مردم 
ديديم كه اينگونه نيست و در طول سال هاي پس از تحولات سال1357 
بارها در مقابل زلزله هاي شديد دوام يافت و همچنان استوار مانده است. 
زيرساخت هاي استحكام و مقاومت اين آناتومي قدرت چيست؟ آيا بهتر 

نيست كمي خودماني تر اين مباحث را ادامه دهيم؟
تا اين نقطه از تاريخ، مردم و حاكميت ايران از موقعيت هاي اس��تثنايي 
برخوردار و بهره مند ب��وده و توانس��ته اند در مقاب��ل رفتارهاي مخرب 
بدخواهان اين مرز و بوم دوام بياورن��د اما اين وضعيت تا چه زماني ادامه 

خواهد داشت؟
وق�ت آن اس�ت حس�اب هاي پس ان�داز اجتماعي را 

اعتبارسنجي كنيم
آيا زمان آن فرانرسيده است تا عوامل كاهنده و افزاينده اعتبار 
حساب هاي پس انداز فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي 
ميهن مان را شناسايي كنيم و آيا زمان برخورد مناسب و منطقي با اين 

عوامل هنوز فرا نرسيده است؟
اكنون زمان آن فرارسيده است تا دستگاه هاي زيرمجموعه قواي سه گانه، 
با طراحي و اجراي برنامه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياس��ي 
به تحكيم جايگاه كساني كه باعث افزايش اعتبار حساب هاي پس انداز 
اجتماعي مي شوند بپردازند و از سوي ديگر، درباره كساني كه در جبهه 
مخالف قرار دارند و از عوامل كاهنده اعتبار حساب هاي پس انداز به شمار 

مي روند، به تصميمات درست برسند. 
اگر استحكام و وفاق ملي مهم است، بايد استحكام و وفاق خانوادگي نيز 
مهم باشد و اين در حالي است كه بدخواهان، مباني استحكام خانواده ها 
را هدف تهاجم فرهنگي خود قرار داده اند و ما آنگونه كه بايد، براي برون 
رفت از اين بحران تلاش نمي كنيم. در صورتي كه خانواده ها داراي قدرت 
فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياس��ي باش��ند، ما داراي استحكام و 
قدرت در دو بخش حاكميتي و مردمي هم خواهيم بود و به نوعي مي توان 
گفت كه رگ و ريشه هاي آناتومي قدرت مردم و حاكميت درهم تنيده 

هستند. 
طراحي و اجراي رويدادهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي كه در 
جهت تعيين و تبيين مباني و اصول استحكام بدنه قدرت حاكميت و مردم 
باشند، مي توانند وضعيت و شرايط بهتري را براي كشور ما ايجاد كنند و 

باعث دفع دسيسه هاي بدخواهان عليه ميهن مان شوند. 
امروزه پديده هاي نوظهور فناورانه به ويژه هوش مصنوعي وارد مناقشات 
و منازعات رسانه اي شده است و ما نبايد از اين پديده ها و آثار آن غفلت 
ورزيده و نسبت به آنها بي اعتنا باشيم بلكه بايد با بهره گيري از توان علمي 
و عملي كه به طور بالقوه و بالفع��ل در ما ايرانيان وج��ود دارد به مبارزه 
عليه برنامه هاي مخرب بيگانگان برخيزيم. تلاش براي ايجاد و برقراري 
دانايي و توانايي هرچه بيشتر مردم و مسئولان كشور در اين باره مي تواند 
خروجي هاي بس��يار مثبتي را به وجود آورد و م��ا را در مقابل زلزله هاي 
فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي بسيار شديد، مقاوم سازد و مانع 

تزلزل و تخريب ساختمان قدرت حاكميت و مردم شود. 
چه كس��اني و با چه برنامه هايي مي توانند خال��ق اعتبارهاي فرهنگي، 
اجتماعي، اقتصادي و سياس��ي ب��راي صندوق هاي حس��اب پس انداز 
حاكميتي و مردمي باشند؟ آيا قادر هستيم پاسخگوي اين پرسش باشيم؟ 
بي ترديد، كساني كه بتوانند در دو بعد علمي و عملي به اين پرسش پاسخ 
درست ارائه دهند خواهند توانست در اين كارزار ملي، مشاركت مفيدتر 

و مؤثرتري داشته باشند. 

در ميانه  تلاطم هاي روزگار، جنگ تحميلي 1۲روزه نه تنها آزموني سخت براي 
مردم ایران بود، بلكه فرصتي طلایي براي بازتعریف مفهوم تربيت، همبستگي 
و مقاومت رواني خانواده ها فراهم كرد. در ميان دود و اضطراب، خانه ها نه فقط 
با دیوار كه با دس�ت هاي مادران و نگاه بچه ها محكم ش�د. این گ�زارش كوتاه، 
روایت والدیني است كه نه فقط خانه، بلكه قلب فرزندان شان را پایگاه مقاومت 

ساختند. 
  

  كاري نكردیم، فقط فرار نكردیم
تهران، اول تيرماه، ساعت ۹ ش��ب. خيلي ها چمدان بسته اند يا رفته اند سمت شمال يا به 
خيال شان سمت خانه هاي امن تر. غافل از اينكه خدا در كتاب آسماني به ما گفته »هر كجا 

باشيد، مرگ شما را درمي يابد، هرچند در برج هاي محكم و استوار باشيد.« 
در كوچه پس كوچه هاي  جنوب ش��رق تهران، خانواده  داوودي تصميم ديگري گرفته اند 
كه البته شبيه آنها كم هم نبودند. زهرا، مادر خانواده، 3۸ س��اله است. خانه دار است و دو 
فرزند دارد، محمدطاها 12 ساله و فاطمه هشت ساله. همسرش، احمد، كارگر مكانيكي 
است با دست هايي زمخت و صورت آفتاب سوخته. وقتي از زهرا، مادرخانواده مي پرسم چرا 
مانديد؟ لبخند مي زند، نگاهش را مي برد سمت طاقچه، جايي كه عكس پدرش كنار قاب 

دعاي فرج نشسته. 
»ببين... پدر من زمان جنگ خرمشهر موند. بهم گفته بود يه وقتي مياد كه موندن، سخت تر 
از جنگيدن مي ش��ه. ما اون روز رو ديديم. خيلي ها رفتن، ما هم مي تونس��تيم بريم، ولي 
يه جاي دلم گفت: بمون، بچه هات بايد ببينن پدر و مادرشون از ترس شهرو خالي نكردن.« 
اما فقط ماندن نبود. اين خانواده شب ها به خيابان مي آمدند. پرچم ايران را از انباري بيرون 
می آوردند. فاطمه روي آن با ماژيك نوش��ته بود: »ما هس��تيم« و احمد، همان شب اول، 

پرچم را بست به ترك موتور قراضه اش. شب بعد، با محمدطاها پشت سر، باهم به ميدان 
انقلاب رفتند، جايي كه دهها موتور، ماشين، دوچرخه سوار و حتي چند كودك با اسكيت، 
با پرچم هاي ايران، خيابان را چراغاني كرده بودند تا صداي آن خلوتي شهر را بشكنند، تا 

تيري در چشم دشمنان شوند. 
فاطمه، دخترش مي گويد: »بابا اون ش��ب گفت هر كي نترس��ه، نصف ترس مردم رو كم 

مي كنه! منم خواستم دوستام نترسن«.
زهرا تعريف مي كند كه چطور هر شب، با بچه ها جلوي خانه مي نشستند تا كارناوال شبانه 
رد شود و براي شان دست تكان دهند. بچه هام حالا مي فهمن ترس، هميشه بايد باشه، ولي 
جا براي شجاعت هم هست. وقتي ديدن ما نرفتيم، وقتي خودشون پرچم گرفتن، يه چيز 

توي دل شون محكم شد.«
آخرش آقاي داوودي حرفي مي زند كه تا مدت ها در گوشم مي ماند: »ما كاري نكرديم، فقط 
فرار نكرديم، ولي بعضي وقتا، همين نرفتن، خودش يه جور راه رفتنه، به سمت دل مردم.«

 خانه ما امن است
در محله نارمك تهران؛ جايي كه هدف پرتابه هاي دشمن قرار گرفته و خون دهها بي گناه 
و كودك ريخته شده است، وارد كوچه بن بست مي شوم. درِ حياط شان سبز است و روي 
در خانه، يك نقاشي مزين به پرچم ايران عزيزمان نصب شده است و جمله اي با دستخط 

كودكانه: »خانه  ما امن است.«
خانواده  سادات، پنج نفرند. پدر، كارمند ش��هرداري است كه بيشتر وقت ها بيرون از خانه 
 است. مادر، نرگس، 3۶ساله، مربي سابق مهدكودك، اين روزها شده همه چيز: روان شناس، 
معلم، مأمور سرگرمي و پناهگاه سه كودك با فاصله هاي نزديك. حسين ۹ ساله است، علي 
پنج  ساله و فاطمه كه فقط يك س��ال دارد. وقتي صداي انفجار در محله پيچيد، نرگس از 
طريق اخبار متوجه شد ماجرا از چه قرار است، اما بي توجه به آنچه در حال وقوع است بچه ها 

را سرگرم مراسم عيدغدير كرد. 
تصميم گرفت براي روز عيد غدير به اندازه توان در خانه قيمه درست كند و بين همسايه ها 
پخش كنند، پس دست به كار شد و بچه ها را در اين مسير همراه خود كرد. از نظافت منزل 

گرفته تا خريد به كمك پيك و دعوت چند دوست و آشنا. 
او مي گويد: بچه ها سؤال مي كردن: مامان بمب به ما هم مي خوره؟ مامان صدامون مي ميره؟ 
»چند مقواي رنگي آوردم و با بچه ها شروع كرديم به بريدن شكل ها: يك خانه با پنجره هاي 
روشن، خورشيد بزرگ، پرچم ايران و بنر عيد غدير مبارك و يك جمله بالاي سرشان: »ما 
توي دل ايران قوي هس��تيم.« فردا از روي همين، علي يك نقاشي ديگر كشيد كه به در 

منزل چسبانديم.« 
پدر بچه ها مي گويد: »روز عيد غدير چندنفر از دوستان و آشنايان آمدند و كاملاً عادي و مثل 
هر سال جشن را برگزار كرديم و اتفاقاً عصر به اتفاق بچه ها به مراسم جشن رفتيم تا بچه ها 
ببينند خيلي از مردم عادي در حال زندگي هميش��گي هستند. در واقع من تلاش كردم 

استرس دروني خودم را به بچه ها منتقل نكنم.«
به همين سادگي »عيد غدير« در آن روزهاي پرالتهاب، نه فقط جشن مذهبي، بلكه نمادي 
شد از ايستادگي، همبستگي و قلب هاي گرم خانواده اي كه ترجيح دادند در دل بحران، 

نور و زندگي بكارند. 
  نه بار بست، نه مغازه را بسَت

در دل يكي از كوچه هاي قديمي تهران، يك صدا هنوز زنده بود: صداي كشيده شدن نان 
داغ از كف تنور، صداي چوب نان گير كه به ديواره مي خورد، صداي بچه اي كه مي خنديد و 

مي گفت: »بابا فك كنم سوخت«!
حسن آقا، نانواست. ۴۴ساله، مردي لاغر با سيبيل خاكستري، صاحب نانوايي سنگكي  است 
كه از پدرش به ارث مانده. سه فرزند دارد: سبحان ۹ساله، هانيه شش ساله و هاني دو ساله. 
در روز چهارم دفاع مقدس 12روزه، برخي نانوايي ها كركره را پايين كشيدند. هر صدايي 
حتي افتادن كاميون در دست انداز براي ترساندن شهر كافي بود، بعضي همسايه ها بار زده 

بودند براي رفتن، اما حسن نه بار بست، نه مغازه را بسَت. 
باور داشت كه ش��هر فقط با نان نمي چرخد، اما بي نان هم از پا مي افتد. همان شب، وقتي 
به خانه برگشت، با لحن آرامي گفت: »صبح بيدار شيد، باهم مي ريم نانوايي.« همسرش، 

طاهره، جا خورد. »بچه ها رو؟ با اين صداها؟«

ولي حسن اصرار داشت: »اگه خونه بمونيد، فقط ترس تو دلتون مي مونه كه جز شما شايد 
كسي در شهر نباشه. بياييد ببينيد مردم مثل بقيه روزها ميان نون مي گيرن«صبح فردا، 
صبحانه با نان تازه خانوادگي در نانوايي ميل شد. حسن آقا كركره را بالا كشيد، چراغ تنور 
را روشن كرد و بوي نان توي كوچه پيچيد، كم كم مردم برگشتند. زن همسايه با چشم هاي 

خسته آمد و گفت: »خدا خيرت بده، فكر كردم ديگه نون نداريم.«
مردي جوان، در حالي كه دختر كوچكش را بغل كرده بود، دو تا نان گرفت، يكي را همان جا 
تكه كرد و به كودكش داد كه مشغول بازي با هاني شده بود. سبحان آرد را پاشيد. هانيه با 
كمك مادر خمير را چانه كرد و هاني خوابيد كنار كيسه آرد، در امن ترين نقطه اي كه آن روز 
مي شد پيدا كرد. طاهره مي گويد: »بچه ها اولش ترسيده بودن، ولي وقتي ديدن مردم دارن 

نون مي گيرن، يه چيزي تو صورت شون برگشت. انگار فهميدن هنوز زندگي ادامه داره.«
آن روزها، هر خانواده اي كه مي آمد از حس��ن آقا نان بگيرد، لبخند كوتاهي مي زد، شايد 
تشكري كوتاه، شايد فقط نگاهي گرم، اما براي بچه هاي حسن آقا، آن نگاه ها بزرگ ترين 
درس بود: »در روزهاي سخت، كساني كه بمانند و سهمي حتي كوچك در گرم نگه داشتن 

دل مردم داشته باشند، قهرمان واقعي اند.«

داستان آنانى كه نه فقط خانه و محل كار، بلكه قلب فرزندان شان را پایگاه مقاومت كردند

آنان نه بار رفتن بستند نه مغازه را بستند

ايرانيان هميش��ه و در همه حال اي��ن باور را 
دارند كه در سخت ترين ش��رايط و وضعيت ها 
باي��د مراق��ب تمامي��ت ارض��ي و ارزش هاي 
فرهنگ��ي، اجتماع��ي، اقتص��ادي و سياس��ي 
سرزمين خود باشند تا در سايه اين داشته ها 
بتوانن��د آورده هاي بيش��تري را توليد كنند و 
آينده مطلوب تري را براي خود و فرزندان شان 
رقم بزنند. اين واقعي��ت را هم بايد پذيرفت 
كه قدرت فرهنگي و اجتماعي مي تواند قدرت 
اقتصادي و سياس��ي خلق كند و اي��ن نيرو در 
ذات و جوهر سرزمين و ملت ايران وجود دارد

مد يرمسئول: محمد  جواد  اخوان
سرد بير: غلامرضا صاد قيان

د بير ويژه نامه: حسين گل محمد ی
 همكاران تحريريه: نيره ساری، مرضيه باميری

 نيره محمود ی،  محبوبه قربانى
چاپ: همشهری

گزارش

گفت‌‌وگو

رگ و ريشه هاي آناتومي قدرت مردم و حاكميت در ايران تنيده در هم هستند
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